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مانـــــــدگار

مدير دبيرستان بودم. دانش آموزی داشتم بسيار 
ــبت به تمام دبيران و مسئولان  ــن و بی پروا که نس خش
ــتعداد بود، ولی  ــگری می کرد. خودش با اس ــه پرخاش مدرس
ــکل دار داشت. از اول مهر، همه ی دبيران رسماً  خانواده ای مش
اعلام کردند که با وجود او، حاضر به انجام 
وظيفه در مدرسه نيستند. از آنان درخواست 
ــا اکراه پذيرفتند. در  مهلت يک ماهه کردم. ب
ــدت، بايد جو را تغيير می دادم. او را صدا  اين م
زدم و با اکرام و دلسوزی، مسائل را برايش تبيين 
ــراغش  ــردم. به هم قول همکاری داديم. هر روز س ک
می رفتم و احوالش را می پرسيدم. مهلت رو به پايان بود 
ــد. تا آن اتفاق ناهنجار در کلاس  ــت روبه راه می ش و او داش
پيش آمد؛ ساعت درس زمين شناسی، با دبير درگيری فيزيکی 

پيدا کرد.
گرچه هر دو مقصر بودند، اما سوابقش اجازه نمی داد کسی 

بتواند از او دفاع کند.
با اين حال، دل به دريا زدم و باز هم وساطت کردم. اين بار 
ــيار با تلخی پذيرفتند. مدت يک هفته از  ــورای دبيران بس ش

کلاس محروم و بعد به صورت مشروط پذيرفته شد.
ــتند که او را  ــت داش ــاه بعد، اکثر دبيران درخواس يک م
ــال تحصيلی، با پيشرفتی  نماينده ی کلاس کنند. در پايان س
قابل تحسين، موفق شد رتبه ی دوم کلاس را کسب کند. سال 
ــوم را با انگيزه ی بهتر و تلاش بيشتر شروع کرد و يک سال  س
ــری، در رشته ی پزشکی دانشگاه تهران  بعد، در کنکور سراس
ــد. هم اکنون هم پزشک خوبی است و مرتب با هم  پذيرفته ش

مراوده داريم.

عـــــــــــدالـت
ــتان نام دار در شيراز درس می دادم. بچه ها  در يک دبيرس
ــه اهل مطالعه و جويای رتبه ی بالا بودند. قرار بود امتحان  هم
ميان ترم بگيريم. با ورقه های امتحانی تکثير شده، وارد کلاس 
ــدم. بچه ها يکی يکی به التماس افتادند و تقاضای به تعويق  ش
ــن بود که آن  ــان اي ــتند. عذرش انداختن زمان امتحان را داش
هفته، يکی دو امتحان ديگر هم داشته اند، لذا وقت کافی برای 
مطالعه و کسب نمره ی مطلوب در درس دينی در اختيارشان 

نبوده است.
ديدم همه ی کلاس يکصدا چنين تقاضايی دارند. ما دبيران 
ــمان نيز خوانده اند که  ــتيم و در گوش دينی هم دل نازک هس
زياد سخت گير نباشيم. کم کم نرم شدم و پذيرفتم که امتحان 

دوره ی هشتم  شـماره ی ۱  پـاییز ۱۳۸۹  
٢٨



دوره ی هشتم  شـماره ی ۱  پـاییز ۱۳۸۹  
٢٩

ــخ جديد امتحان را روی تخته  ــه به تأخير بيفتد. تاري يک هفت
سياه نوشتم و برگه ها را در کيف گذاشتم تا هفته ی آينده از آن ها 
استفاده کنم. هنوز مشغول تدريس نشده بودم که دانش آموزی 
ــم: بفرماييد. به پا  ــت. گفت ــخن خواس با کمال ادب اجازه ی س
خواست و با لحنی بسيار متواضعانه و توأم با عذرخواهی گفت: 
استاد محترم، من چون برنامه ريزی درسی کرده ام، امروز دينی 
را مطالعه کرده ام و حالا آماده ی امتحان هستم. هفته ی آينده با 

عرض پوزش بايد فلان درس را مطالعه کنم.
ــم. لحظاتی بدون واکنش  ــدم که چه جوابی بده مات ش
ايستادم و با خود فکر کردم، حق با اوست. من همواره اهميت 
ــده ام و  ــی و نظم در زندگی را در کلاس متذکر ش وقت شناس
ــود؛ گرچه در  ــمرده ام. حق با او ب ــل اخلاقی ش آن را از فضاي
ــتم و جلوی  اقليت بود. اما چگونه باز از حرف خودم برمی گش
ــتادم و امتحان را برگزار می کردم؟ ناچار شدم آن  همه می ايس
ــؤالاتی  ــوز را به رديف اول کلاس بياورم و با عجله س دانش آم
ــد، سپس شروع به تدريس  ــخ آن ها را بنويس طرح کنم تا پاس

درس جديد برای ديگر دانش آموزان کردم.
اين تجربه باعث شد که از آن به بعد، در اوايل ترم، امتحان 
ميان ترم را با توافق و مشورت دانش آموزان کلاس تعيين کنم 
ــت و  و به آن ها بگويم که زمان آن به هيچ وجه قابل تغيير نيس
ــت و نه از شما، و نظم از  ــنديده اس خلاف وعده، نه از من پس

ارکان اخلاق اسلامی است.

امضــــــــــای محفوظ
ــک روز بچه ها را برای رفتن به نماز جمعه دعوت کردم و  ي
ــرکت کنند. البته می دانستم خودم آن  تأکيد کردم که حتماً ش
ــد. فردای آن روز، شنيدم که  هفته موفق به شرکت نخواهم ش
ــداد کمی از بچه ها به نماز جمعه رفته اند. يعنی حرفم کم اثر  تع
بوده است. هفته ی ديگر، درحالی که خود مصمم به رفتن بودم، 
بچه های کلاس را هم دعوت کردم. استقبال خوبی کردند. عهد 
کردم، تا خودم عامل به عملی نباشم، دانش آموزان را به انجام آن 

ترغيب نکنم. سخن کز دل برآيد، لاجرم بر دل نشيند.
ــا نامه ی يکی از  ــدم، ب ــه ش يک روز صبح که وارد مدرس
ــود: «قصد  ــته ب ــدم که نوش ــم روبه رو ش دانش آموزان کلاس
ــتم و  ــه در زنگ تفريح او را خواس ــی دارم.» بلافاصل خودکش
ــد پدر و مادرش با هم درگيری  ــيدم. معلوم ش جريان را پرس
ــواده اش رفتيم.  ــی به ديدار خان ــد. با مدير و مربی پرورش دارن
ــت و او هم  بعد از چند ديدار، آرامش به خانواده ی آن ها برگش
ــد. بعدها اين دانش آموز  از تصميم عجولانه ی خود منصرف ش

ــيد و از  ــکيل خانواده داد، با والدينش به زندگی خوبی رس تش
دوستان صميمی من شد.

رويا رزم آور

ــاد و حال تبسم  به تجربه دريافته ام، هرگاه با روحيه ی ش
وارد کلاس شده ام و تدريس خود را با يک حديث و آيه ی قرآن 
و يا يک لطيفه شروع کرده ام، کارم موفق بوده است. هرگاه هم 
به علت داشتن مشکلات شخصی، عبوس وارد کلاس شده ام، 
ــان نمی دهند و  ــی به درس و کلاس من نش ــا هم رغبت بچه ه
ــر بدهم. حال يقين دارم که روحيات  مرتب بايد به آن ها تذک

معلم، در موفقيت او در کلاس داری، تأثير به سزايی دارد.
احمد رضايی

ــی و لزوم رعايت  ــولاً در کلاس، تذکرات اخلاق ــن معم م
پوشش اسلامی در جامعه را يادآور می شوم. روزی برای خريد 
ــاگردانم، همراه  ــبزی، به مغازه رفته بودم. يکی از ش ميوه و س
مادرش برای خريد آمده بود. مرا که ديد، جلو آمد و سلام کرد. 
بعد آرام آرام در کنار مادرش قرار گرفت. سرم را که برگرداندم، 
در يک لحظه ديدم او می کوشد حجاب ناقص مادرش را اصلاح 
ــه جمع آوری ميوه  ــی بود که مادر، بی پروا ب ــد. اين در حال کن
ــت و نه به خجالت زدگی فرزندش  ــغول بود. نه شرم داش مش
توجه می کرد. فهميدم که نصايح ما در کلاس، بدون ارتباط با 
ــت و بچه را بر سر دو راهی و سردرگمی  خانواده ها، مفيد نيس

قرار می دهد.
عنايت االله شيخ الحکمايی

ــتم. يکی از  ــه ی کافی نداش ــود و تجرب ــل خدمتم ب اواي
ــت. چند بار تماس گرفتم که  ــاگردانم مشکل اخلاقی داش ش
ــا او در ميان بگذارم.  ــد و موضوع را ب ــه بياي مادرش به مدرس
پدرش به جای مادر، به مدرسه آمد. مشکل را به پدرش گفتم. 
ــه آمد و گفت، پدر او فردی متعصب  مادر سراسيمه به مدرس
است و به برادرش که در شهری ديگر است تلفن کرده تا بيايد 
ــانند. به ذهنم آمد که همراه يکی  ــا هم بچه را به قتل برس و ب
از همکاران با تجربه، به منزلشان برويم و جلوی اين مسئله را 

بگيريم. اين کار را کرديم و پدر آرام گرفت.
ــا از آن به بعد،  ــد ت ــن حادثه برای من مايه ی عبرت ش اي

مشکل دانش آموز دختر را فقط با مادرش درميان بگذارم.
مريم خالو عسکری
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